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   چكيده
گرا، فلسـفي، گروتسـك   وار، تمثيلي، واقعن فانتزي پريگوني چوفانتزي انواع گونا

دارد و از يك منظر به فانتزي عام و فانتزي نو و از منظري ديگـر بـه فـانتزي     ...و
ها در نـوع  توان گفت وجه تمايز انواع فانتزيمي. شودفرودين و فرازين تقسيم مي

فريـدن دنيـايي   ها مشترك است آهاست، اما آنچه در همه آنتخيل موجود در آن
ــق  . تخيلــي و فراواقعــي اســت ــن دنيــاي تخيلــي و فانتاســتيك از طري خلــق اي

گيـرد كـه البتـه در همـه آثـار فـانتزي، ثابـت و از پـيش         شگردهايي صورت مـي 
. هـا پـي بـرد   توان به آنهاي مختلف ميشده نيست بلكه از طريق بررسيشناخته

محمدرضـا شـمس، يـازده     نگارندگان در اين پژوهش با بررسي چهـار داسـتان از  
هاي ها در مقايسه با پژوهشاند كه برخي از آن ساز را مشخص كردهشگرد فانتزي

پريشي، عينيت نما، زمانپيشين تازگي دارند؛ مانند انتخاب راوي و قهرمان ديوانه
هـاي  الگوهـا و شخصـيت  ها و دعاها، استفاده از كهـن  ها و نفرينبخشيدن به مثل

ها و فرهنگ عامـه، و  المثلهن، بنا نهادن داستان بر پاية ضربهاي كجادويي قصه
هـاي   نيـز، گونـه   انـواع  از حيـث . بخشي به مردگان و برانگيختن عالم امـوات جان

وار، تمثيلي، گروتسك و فانتزي اشـيا   گرا، فلسفي، پريفانتزي اعم از واقع مختلف
  .  توان ديدهاي شمس ميرا در داستان

  

 ،سـاز، تخيـل، محمدرضـا شـمس    ي فـانتزي فانتزي، شـگردها : هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

نـوردد و بـه   يت را درمـي ترين عنصر فانتزي است و وقتي خيال، مرزهاي واقعمهم ،تخيل
. شوددهد، فانتزي خلق ميهاي خود تغيير ميواقعيت را در جهت خواسته صورتي خاص

ست، شايد بتوان گفت تخيل فانتزي هم قرابـت  از آنجا كه تخيل كودكانه، تخيلي خلاّق ا
ادبيات كودك  ءها اغلب جزروست كه فانتزيمحسوسي با تخيل كودكانه دارد و از همين

اهميت تخيل در فانتزي به قدري اسـت كـه گـاهي از آن بـا اصـطلاح داسـتان       . هستند
 ني كـاملاً تخيلـي  خلق داستا«رو از اين )105: 1392ميرصادقي، ( كنندياد مي »خيال و وهم«

تاملينسـون،  بـراون و  ( »هاي ژانـر ادبـي فـانتزي اسـت    از نشانه -كردنيو در عين حال باور -

1377 :48(.   
هاي اصلي فانتزي است و به همين دليل كودكان بـدان  كنندگي نيز از ويژگيسرگرم

باورهـاي  تـرين آرزوهـا و   كنندة عميقها بيانفانتزي اما در همان حال .بتي تمام دارندرغ
ي بـه كودكـان   فـانتز «. كننـد هستند و مخاطب را در درك بهتر جهان يـاري مـي   انساني

: 1378محمـدي،  ( »شان را گسترش دهنـد يـا آن را بهبـود بخشـند    كند كه تخيلكمك مي

عمدتاً بـه نيازهـاي كـودك    «كنندگي بخشي و سرگرمدر آثار فانتزي علاوه بر لذت .)135

 ه شـدن و محبـت، آشـنايي بـا آداب اجتمـاعي، آشـنايي بـا       مانند نياز به دوسـت داشـت  
  .)89: 1387باقري، ( »شود هاي جهان و آشنايي با مباحثي در حوزة علوم پرداخته مي پديده

 ژانر فانتزي همواره بخش شيرين و تأثيرگذار ادبيات كودك و نوجوان بوده اسـت؛ بـه  
اقعيات بيروني، جهاني سرشـار از  طوري كه با ايجاد پلي ميان افكار و درونيات كودك با و

هاي فـانتزي  اهميت داستان. دهدهاي كودكانه را در اختيار مخاطب خود قرار ميدغدغه
هنجـار و  ا براي رساندن پيام يا برداشـت ب هدر پرورش ناخودآگاه كودك و پروراندن سوژه

آثـار   لقـان خا ،1شـيلا اگـف  و بـه گفتـة    )54: 1391ابراهيمي لامع، ( مفيد براي زندگي است

تـرين صـور خيـال اسـتفاده     ترين و غريبترين، دور از ذهنفانتزي ممكن است از خيالي
: 1379، لـين ( ها سلامت جان بشري و همبستگي خويشتن اسـت اما دغدغة اصلي آن ،كنند

سـو باعـث سـرگرمي كودكـان     انگيز، از يكآفرينش فضاهاي شگفتفانتزي با  بنابراين .)9

                                                 
1. Sheila Egoff 
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. ها را بسـازد تواند زندگي آنگويد كه ميخن ميلي سئدربارة مسا شود و از سوي ديگرمي
دهـد و  هاي مختلف مـي با موقعيتبينش و ديد كافي براي رويارويي  ،فانتزي به كودكان

نيـا و منفـردان،   صـدري ( رهانـد خبري و بيگانگي با حقايق زنـدگي مـي  ها را از خطرات بيآن

1395 :149(.   
 امــا در واقــع ادامــه شــيوه ،دوران جديــد هســتند هــا محصــول دنيــاي نــو وفـانتزي 

فانتزي در اواسـط قـرن نـوزدهم و از دل رمانتيسـم     . آيندنويسي قديم به شمار مي افسانه
آنچـه   بيرون آمد و در واقع واكنشي بود به مخالفت عصر روشنگري و خردگرايـي بـا هـر   

طوري  به ،ها بودزيمهد نخستين فانت ،بريتانياي عصر ويكتوريا. رنگ و بوي تخيل داشت
 اثـر لـوئيس كـرل    »آلـيس در سـرزمين عجايـب   «شاهكارهاي فانتزي ماننـد  از كه برخي 

هـاي  در همين دوره آفريده شدند و در قـرن بيسـتم و پـس از آن نيـز فـانتزي     ) 1865(

دور دنيـا در  ( ، فرانسـه )پينوكيو اثـر كـارلو كلـودي   ( مشهور بسياري در كشورهاي ايتاليا
: 1378محمـدي،  ( خلق شد) جادوگر اوز اثر فرانك بائوم( و آمريكا) ژول ورن هشتاد روز اثر

78-90(.   
اما فانتزي در شكل كهن و كلاسيك آن در فرهنگ و ادب فارسي و در ميان حكايات 

آميختگـي خيـال و واقعيـت بـراي خلـق       زيـرا  ؛اي طـولاني دارد هاي ايراني سابقهو قصه
هـاي خيـالي و   سي است كه بيش از همه در داسـتان هاي فرهنگ فارجهاني نو از ويژگي

خورد كه اتفاقاً فانتزي پرياني امـروزه يكـي از انـواع    وار به چشم ميهاي عاميانة پريقصه
هـاي حماسـي و   هـا را در قصـه  گونـه از فـانتزي  همچنـين اين . آيـد ها به شمار مييفانتز

ظامي و نظاير آن كه با عناصـر  ن »هفت پيكر«خواجوي كرماني و  »نامه سام«قهرماني مانند 

  .بينيمبيشتر مي ،اندتخيلي و طلسم و جادو و حضور پريان درآميخته
هـا و نيـز بـه    ها و حماسـه توان گفت كه نسب آن به اسطورهيابي فانتزي ميدر ريشه

وجوي گيـاه  به جنگل سدر و جست »گيلگمش«حادثة سفر پر. رسدوار ميهاي پريسانهاف

 خوار آدمچشم هاي يكدر دريا و رويارويي با غول »اوديسه«اني قهرمانان مرگي، سرگردبي

بسـياري از   و هاي ضحاك و اسفنديار شاهنامه با موجودات و اعمال فراطبيعـي و داستان
هـايي از تخيـل   شـود، همگـي مايـه   هـا ديـده مـي   هاي فارسي كه ردپاي پريان در آنقصه

   .)66-60 :همان( فانتاستيك دارند
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 زمان زيادي نيست كه مـورد توجـه و اقبـال   فانتزي در معناي نو و مدرن آن مدتاما 
هاي نو به اواخـر عهـد قاجـار    سابقه نخستين فانتزي. نويسندگان ايراني قرار گرفته است

هـاي ازوپ و  رسد كه ابتدا در شكل ترجمـه افسـانه  يعني اواخر قرن سيزدهم شمسي مي
تحـت  . ظهور كرد »دور دنيا در هشتاد روز«هان مانند هاي مشهور جلافونتن و برخي فانتزي

هـاي   فـانتزي  اي بود كه در اوايل سـدة چهـاردهم شمسـي برخـي    گونه آثار ترجمهتأثير اين
رستم در قـرن بيسـت و   «نثري و  از موسي) 1301( »افسانة طي زمان«تخيلي مانند  - علمي

 هـر چنـد   .)495: 6، ج1382يني، و قـاي محمدي ( كرماني پديد آمد زادةاز صنعتي) 1313( »دوم

آشنايي ايرانيان با فانتزي از راه ترجمه ميسر شد و طي چندين دهـه بـيش و كـم نگـارش     
هاي پس از جنـگ و دهـة   شكوفايي و گسترش آن در سال ،هاي فانتزي ادامه يافتداستان

نويسـان مشـهوري چـون فريبـا كلهـر، محمـدهادي       هفتاد به بعد صورت گرفـت و فـانتزي  
ي، محمدرضا شمس، احمد اكبرپور، سوسن طاقديس، مژگان مشتاق، سرور كتبـي و  محمد

  .)72: 1388موسوي و جمالي، ( زاده آثاري قابل توجه پديد آوردندفرهاد حسن

آفـرينش جهـاني    ،فانتزي بوده ويژگي ،و عجيب و غريب بودن يايي، جادوييؤتخيلي، ر
خلق چنين دنيايي . هاي فانتزي استتانغايت اصلي داس ،شگفت، بديع، تخيلي و فراواقعي

- شـگردها و شـيوه  . گيرداي در آثار خود به كار ميدر گرو شگردهايي است كه هر نويسنده

هـاي جـادويي،   نظير استفاده از عناصـر و شخصـيت   ؛گونندسازي متعدد و گونههاي فانتزي
- پنداري با شخصـيت ذاتيا، همؤگيري از خواب و ربخشي به اشيا و جانوران، بهرهشخصيت

كـه  ... خلق موجودات ذهنيِ عجيب و غريب وها و هاي داستاني كهن و ورود به دنياي قصه
اما آنچه مسلمّ اسـت آن اسـت كـه شـگردهاي     . در بسياري از آثار فانتزي به كار رفته است

 هـا را بايـد  شده نيستند و آنتعيين گاه به صورت تئوريك و ثابت و از پيشسازي هيچفانتزي
بر اساس تحليل آثار فانتزي، مشخص و تئوريزه كرد و چه بسـا بـراي ايـن كـار لازم باشـد      

شـده در  روست كه ميان شگردهاي اسـتفاده ينتمام آثار فانتزي جهان بررسي شود و از هم
  . هاي جدي وجود داردآثار يك نويسنده با نويسندة ديگر تفاوت

نيز بررسي و شـناخت شـگردهاي    همسو با چنين باوري، مسئلة اصلي پژوهش حاضر
هاي تازه خواهد تجربهاست و مي »محمدرضا شمس«هاي فانتزي سازي در داستانفانتزي

  .سازي تبيين كندو متفاوت وي را در به كارگيري شگردهاي فانتزي



   127 / »محمدرضا شمس«هاي سازي در داستانشگردهاي فانتزي

  پيشينة پژوهش

تحقيـق   ،هـاي محمدرضـا شـمس   سازي در داسـتان تاكنون دربارة شگردهاي فانتزي
  . اندبه نقد آثار وي پرداخته هاهمقالاز اما برخي  ،نگرفته استمستقلي صورت 

، »پاساژهاي متني و فضاهاي بازشـوندة داسـتاني  «مقالة  در) 1386( عمرانيپور مهدي

در ) 1386( الاسـلامي شـيخ و  »گريـز ماليزم فانتزيك و قاعـده ميني«در ) 1386( پارسايي

ساز، بلكـه  نه لزوماً به شگردهاي فانتزي ،»خواني؛ نگاهي به كتاب دختر خل و چل كلاف«

هـاي  هـاي محمدرضـا شـمس پرداختـه و جنبـه     به نقد شكلي و محتوايي برخي داستان
 هـاي همچنـين از دو مقالـه ديگـر كـه بـه شـيوه      . انـد ها را بيـان كـرده  فانتزيك داستان

  : ندآيتوان ياد كرد كه پيشينة اين پژوهش به شمار مياند ميسازي پرداخته فانتزي
سـازي  هـاي فـانتزي  فـانتزي و شـيوه  «در مقاله  )1389( جلاليپورخالقي چترودي و 

با بررسي پانزده اثر فانتزي از نويسندگان مختلف و  »شاهنامه در ادبيات كودك و نوجوان

سـازي در  سازي شاهنامه، به شش شيوه و الگوي فانتزيهاي مناسب فانتزيمعرفي بخش
 يـا و خـواب،  ؤيـابي در اشـيا و مكـان، ر   شـباهت : ين قـرار اسـت  رسند كه از ااين آثار مي

هاي غير انسان، خلق و وگو با شخصيتپنداري، گريز ذهني از زمان و مكان، گفتذات هم
  . كارگيري موجودات عجيب و غريببه

شناسـي فـانتزي در دو داسـتان    اي به گونههم در مقاله) 1395( منفرداننيا و صدري
از صمد بهرنگي پرداختـه و در بخشـي از    »هااولدوز و كلاغ«و  »سخنگواولدوز و عروسك «

گيـري  بخشي به اشيا و جانوران، بهرهشخصيت ساز مانندشگردهاي فانتزي ،پژوهش خود
يا، خلق جهان آرماني و بيان باورهـا و تمـايلات از طريـق فـانتزي را در دو     ؤاز خواب و ر

 .اندمشخص كرده يادشدهداستان 
نظر عناصـر   هاي فانتزي از مناظر مختلف و غالباً ازداستان ،هانامهر برخي پايانهمچنين د

بررسـي  « عنوانارشد خود با كارشناسي نامةدر پايان) 1391( منجمي .اندداستان بررسي شده

هـاي فـانتزي دو دهـة    داسـتان  ،»هاي فانتزي نوجوان دهة هفتـاد و هشـتاد  ساختاري داستان

  . بررسي كرده است »تزوتان تودوروف«نظرية ساختارگرايي را از منظر  يادشده

هـاي  مايـه و موضـوع در داسـتان   بن« خود با عنوان نامهدر پايان )1391( فردبوستاني
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هـاي فـانتزي   مايـه و موضـوع در داسـتان   به بررسي بـن  »فانتزي كودكان در دهه هشتاد

س و سرور كتبي پرداختـه و  نيا، فريبا كلهر، سوسن طاقدياحمدرضا احمدي، شكوه قاسم
گـو در  به اين نتيجه رسيده است كه از الگوهاي ادبي كهـن و حيوانـات و اشـياي سـخن    

  . هاي دهه هشتاد بهره بيشتري گرفته شده استفانتزي
بـه   »هاي فريبا كلهر و محمدهادي محمـدي بررسي فانتزي در داستان«در  )1394( آدينه

  . پرداخته است يادشدههاي دو نويسنده تزي در داستانبررسي عناصر فانتاستيك و انواع فان
هـاي فـانتزي   شناسـي داسـتان  روايـت « عنـوان نامه خود بـا  در پايان) 1395( صادقي

پـردازي،  شخصـيت  دوازده داستان را از نظر پيرنگ، ،»كودكان و نوجوانان در دهه هشتاد

و ژرار ژنـت بررسـي   شناسـاني چـون گريمـاس     زاويه ديد و زمان، بر اساس نظرية روايت
ها بر مبناي سفر شـكل گرفتـه و   پيرنگ اغلب داستان ،بر اساس اين پژوهش. كرده است
هـاي  در فـانتزي ، هـاي كودكـان مسـتقيم و توصـيفي بـوده     پردازي در فـانتزي شخصيت

  .ها صورت گرفته استنوجوانان غالباً غير مستقيم و از طريق كنش شخصيت
  

  پژوهش هايپرسشروش، اهداف و 

بندي اطلاعات بـه روش  اي و مبتني بر گردآوري و دستهاين پژوهش از نوع كتابخانه
، »دختـرة خـل و چـل   «هاي نتايج اين پژوهش، با مطالعه و تحليل داستان. توصيفي است

پـس از  . بـه دسـت آمـده اسـت     »اي كه پير شدفاصله«و  »صبحانة خيال«، »ديوانه و چاه«

از ميـان دوازده داسـتان، چهـار     نهايت در انتزي شمس،هاي في داستانمطالعه و شناساي
تنـوع و گـاه    ،ترين دليل آنبراي تحليل در اين مقاله برگزيده شد و مهم يادشدهداستان 

هـا  سازي و نوع فانتزي و فضاي فانتاسـتيك در ايـن داسـتان   تازگي در شگردهاي فانتزي
نيـز شـاخص   . ستفاده شـده بـود  از شگردهايي يكسان ا اغلبها در بقيه داستان زيرا ،بود

دختـرة خـل و   «و  »ديوانه و چاه«هايي چون بودن و برندة برخي جوايز ادبي شدن داستان

افتخـارات و جـوايزي    »ديوانه و چاه«كه داستان  ، ديگر دليل اين گزينش بود؛ چنان»چل

مانند كتاب سال شوراي كتاب كودك، لوح زرين چهارمين جشنوارة مطبوعـات كـانون و   
دختـرة  «ايزة قلم بلورين ششمين جشنواره مطبوعات ارشاد را كسـب كـرده و داسـتان    ج
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  .ابخانه مونيخ بوده استكت 2004سال نيز كتاب انتخابي  »خل و چل

سازي و چگونگي آفرينش فضاي فانتاسـتيك در  فانتزي فنونهدف پژوهش، شناخت 
محمدرضـا شـمس در   : هاي تحقيق از اين قرار است كهپرسش. هاي شمس استداستان
كـدام نـوع    ءهاي او جز سازي بهره برده و داستانهايش از كدام شگردهاي فانتزيداستان

  د؟ گيريها قرار ماز فانتزي
  

  فانتزي؛ تعاريف و انواع

رود و به همين دليل داستاني است كه احتمال وقوع آن در دنياي واقعي نمي ،فانتزي
حيوانات قادرنـد سـخن    ،هادر اين داستان. گويندممكن هم مي به آن ادبيات تخيلي غير

. انـد اند يا به اندازة بند انگشـت ها يا غولگيرند، شخصيتروح جان ميبگويند، اشياي بي
: 1377براون و تاملينسـون،  ( شوداند و دنياي آينده كاويده ميدنياهاي خيالي آباد و مسكوني

 »پردازانـه، وهـم و خيـال   نوآوري خيال« 1به عقيدة لين، مفهوم مدرن و غالب فانتزي .)49

دو عنصر اساسي فانتزي كه منتقدان دربـارة آن اتفـاق نظـر دارنـد،     . است )9: 1379لين، (
برخي معتقدنـد  . آن يكي حضور جادوست و ديگري غير ممكن يا غير قابل توضيح بودن

سـت و نيـز   الطبيعـه ا طبيعـي يـا مـافوق    كند، غيرقوانين طبيعي را نقض مي ،كه فانتزي
. شـود هاي ديگر يا ثانوي مينوردد و وارد جهانمرزهاي جهان واقعي و نخستين را درمي

 2تـالكين . )9 :همـان ( داننـد تـرين مشخصـة فـانتزي مـي    گروهي هم عنصر حيرت را مهـم 

  .)10 :همان( »هاي ديگر استفانتزي، ساختن يا نظر انداختن به جهان«: گويد مي

ادبيات داستاني تخيلي تعريف كرده كـه فضـاي ناآشـنايي    «فانتزي را  ،فرهنگ وبستر

طبيعـي و فراطبيعـي دارد و    ها يا موجودات غيرها و دنياهاي ديگر با شخصيتمثل زمان
هـم   در فانتزي، واقعيـت و خيـال بـا   . )118: 1378محمدي، ( »از اين طريق تأثيرگذار است

بـه   .دهـد واقعيـت را نشـان مـي    شود كهميآميزد و از اين طريق جهاني ثانوي خلق ميدر
: 1385بهروزكيـا،  ( دوبارة واقعيت از طريق وهم و خيـال اسـت   عبارتي فانتزي، اغراق و تفسير

كشف واقعيت اسـت از درون آنچـه   . فانتزي ادبيات تناقض است«: گويدشيلا اگف مي. )138

                                                 
1. Fantasy 
2. Tolkin 
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   .)9: 1379لين، ( »كشف باوركردني است از دل آنچه باورنكردني است. واقعي است غير

هـا را  آورد و ناشـدني فانتزي با استفاده از ابزاري واقعي، فضايي كاملاً خيالي پديد مي
 فانتزي در واقع .)89: 1387باقري، ( كندبا تخيل و منطق خاص خود، شدني و باورپذير مي

هاي آرماني، شود كه به آفريدهتلاشي است كه صرف محدود كردن تخيل به نيرويي مي«

نويسندگان فـانتزي بـا    .)133: 1385تالكين، ( »دهدهاي واقعي را ميرگانيك پديدهانسجام ا

 اي خلـق هدگرگون كردن يك يا چند خصـلت خـاص از واقعيـت روزمـره، دنياهـاي تـاز      
انگيـز و  هـاي شـگفت  هاي اثر خود را در جهاني واقعي، بـا تجربـه  كنند و يا شخصيت مي

بخشـي بـه   ايـن امـر عـلاوه بـر لـذت      .)1439: 1379ابراهيمـي،  ( سـازند فراواقعي درگير مي

فرصتي به دست آورند تا به اين دنياي شگفت راه يابند؛ دنيـايي  «شود كودكان، باعث مي

بـراون و  ( »شـود  فرمـا مـي  كند و عاقبت عدالت حكـم ها غلبه ميها بر بديكه در آن خوبي

   .)49: 1377تاملينسون، 
هـا را  شوند تا در جهاني نو واقعيتواقعيت دور مي به طور كلي آثار فانتزي آگاهانه از

رو هسـتيم كـه بـا منطـق و     هواقعي روب در اين آثار با عوامل و عناصر غير. بازسازي كنند
دهـد كـه   اما حقيقتـي والاتـر را بازتـاب مـي     ،قانون جهان واقعي همخواني چنداني ندارد

   .)9: 1388قزل اياغ، ( دوستي استسرشار از معنويت و انسان

جهاني، عجيـب،  انگيز و تخيلي، آناتي چون خيالفانتزي را با كلم ،بينيمكه ميچنان
. اند توصيف و تعبير كرده... يايي وؤآور، جادويي، غير قابل توضيح، رالطبيعه، حيرتمافوق

 تـأثيري كـه فـانتزي بـر خواننـدگانش      ، امـا ارائة تعريف واحدي از فانتزي دشـوار اسـت  
نگـرش   ،فـانتزي «: گويـد بـاره مـي  در ايـن  1لـوگن . اورسلا ك. ارناپذير استانك ،گذارد مي

فـانتزي  . متفاوتي به واقعيت و شيوة ديگري براي درك هستي و برآمدن از پس آن است
فانتزي . گراستگرا كه مافوق واقعنه تنها خردستيز نيست كه خردورز است، نه تنها واقع

فـانتزي  ... هوشياركاوي سفري است به ذهن نيمهفانتزي چون روان. ارتقاي واقعيت است
  .)11: 1379لين، ( »كندانسان را دگرگون مي

. جـي «بـه عقيـدة   . كنندفانتزي را معمولاً به دو گروه فانتزي عام و فانتزي نو تقسيم مي

                                                 
1. Orsula K. Le guin 
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هاي پيشـين و  عناصر سازندة فانتزي عام، عوامل كهن و قديمي است كه از فرهنگ »گرانت

ليـنچ   .)57: 1389پورخالقي چتـرودي و جلالـي،   ( گيردهاي كهن سرچشمه ميرهها و اسطوقصه
هـاي قـومي نـو، فـانتزي     قصه: دانندبراون و تاملينسون نيز فانتزي نو را شامل انواع زير مي

هـاي غريـب،   هاي عجيـب و موقعيـت  نگار، شخصيتها و اشياي انسانبازيحيوانات، اسباب
هـاي   ارآميز و وقـايع فراطبيعـي، فـانتزي تـاريخي، داسـتان     هـا، فـانتزي اسـر   دنياي كوتوله

   .)58- 57: مانه( تخيلي و فانتزي علمي - وجو، علمي جست

ها از نظر فانتزي. شودفانتزي از نظر موضوع يا موقعيت نيز به انواع ديگري تقسيم مي
 و فـرازين ) فروتـري ( ه فانتزي فـرودين واقعي يا فراواقعي، ب به جهان شانموقعيت و تعلقّ

دهند، فانتزي فرودين هايي كه در دنياي واقعي رخ مي داستان. شوندتقسيم مي) فراتري(

. افتنـد، فـانتزي فـرازين هسـتند    هايي كه در جهان فراواقعي يا ثانوي اتفاق ميو داستان
 و فانتزي علمـي ) آورسبار و هراغم( هاي پريان، فانتزي گوتيكاي، افسانهفانتزي اسطوره

فـانتزي فـرازين بـه     ءجـز  - دهـد هايي از جادو دارد و در دنياي دومين رخ ميكه مايه -
آيد كه در مـوازات بـا   دنيايي پديد مي ،در ساختار فانتزي« .)25: 1379لين، ( آيندشمار مي

همچنين محـل  . شودهاي داستان ميكند و محل جولان قهرماندنياي واقعي حركت مي
تواند جهاني واقعي باشد كه عناصر غيـر واقعـي را در خـود    كنش داستان فانتزي، گاه مي

   .)57: 1389پورخالقي چترودي و جلالي، ( »جاي داده است

شـده  كنندة نوع فانتزي و دنيـاي خلـق  ينتخيل، عنصري بسيار مهم در فانتزي و تعي
 بـه طـوري كـه بقيـه     ،يـد آدو نوع عمدة فـانتزي پديـد مـي    در آن است و بر اين اساس

فـانتزي نـاب يـا     ،نخسـت  .شـوند هاي فانتزي، زيرمجموعة اين دو نوع محسوب مـي  گونه
فراتري كه در آن رويكرد تخيل به سوي نيروها و عناصر فراطبيعـي و فراواقعـي اسـت و    

هاي داستاني، در تضاد بـا  ها و نشانهشود و كنشجهان فراتري جايگزين دنياي واقعي مي
اي واقعي متمركـز  ست كه بر زمينهگرانما يا واقعفانتزي واقع ،دوم. گيرندقرار ميواقعيت 

 دنيـايي را  نهايـت  در جويـد و است و در همان حـال از عناصـر فراواقعـي نيـز سـود مـي      
 هاي داستاني با واقعيـت تضـادي محسـوس ندارنـد    ها و نشانهآفريند كه در آن كنش مي

   .)143: 1385كيا،  بهروز(
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  بررسي بحث و

كار و مشـهور كـودك و نوجـوان    نويسندة پر) ، تهران1336متولد ( محمدرضا شمس

 هـايي هپس از انقلاب آغـاز كـرده و بـا نشـري     فعاليت ادبي خود را به طور جدي است كه
ها و پوپك ها، رشد نوآموز، سروش كودك و نوجوان، باران، سلام بچههمچون كيهان بچه

آيـد و  يات كودك و نوجوان به شـمار مـي  ادب ءاي وي جزهداستان. همكاري داشته است
  . دگيرا در نوع ادبي فانتزي جاي ميهبيشتر آن

دخترة خـل  «: هاي فانتزي بسياري از او چاپ شده است و برخي از اين قرارندداستان

بابا، دمـاغ  من، زن«، )، نشر افق1385( »بادكنك و اسب آبي«، )، نشر حنانه1382( »و چل

، نشـر  1389( »صبحانة خيـال «) ، نشر افق1387( »ديوانه و چاه«، )، نشر افق1386( بابام

، نشـر  1390( »دزدي كـه پروانـه شـد   «، )، نشر افـق 1389( »گنده كلهمن، من «، )چشمه

  ). ، نشر پيدايش1393( »اي كه پير شدفاصله«، )چشمه

 فـرودين  و گـاهي از گونـة  ) فراتـري ( هاي فانتزي شمس، گاه از نـوع فـرازين  داستان
ــه دنيــاي واقعــي داســتان . هســتند) فروتــري(  هــايشاو گــاهي عناصــر فراطبيعــي را ب

ديوانـه و  «، »دختـرة خـل و چـل   «هـاي  شود؛ مثل داستانخواند و فانتزي خلق مي فرامي

كنـد؛  ابداع مـي  هايش جهاني تخيلي و تازهگاهي هم براي داستان .»دماغ جادوگر« ،»چاه

  . »عروسي« و »چراغ جادو غول و«، »هاآينه«مانند 

ــف  داســتان ــي و شــگردهاي مختل ــانتزي شــمس معمــولاً از الگوهــاي تخيل  هــاي ف
هـاي  بـا بررسـي داسـتان   . اندسازي به صورت تركيبي و به طور همزمان بهره برده فانتزي

هـا در سـاختن فضـاي فانتاسـتيك     سـازي كـه نويسـنده از آن   تزيشمس، يازده شگرد فان
تـر و  هـاي متنـوع  ها شيوهطوري كه در ميان آن ه، مشخص شد؛ بههايش بهره بردداستان
پورخالقي چتـرودي   - در پيشينة اين پژوهش يادشدهتري هست كه در دو مقالة متفاوت

و از ايـن نظـر هـم     شـود ديده نمـي  - )1395( نيا و منفردانو صدري) 1389( جلاليو 
  : اين شگردها عبارتند از. تازگي دارد

  نماو قهرمان ديوانهانتخاب راوي  -
  پريشيزمان -
  ...ها، دعاها وها، نفريندن به مثلعينيت بخشي -
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  جانهاي بيبخشي به اشيا و پديدهشخصيت و جان -
  ها و فرهنگ عامه المثلبنا نهادن داستان بر پاية ضرب -
  بخشي به مفاهيم ذهني و انتزاعيشخصيت -
  بخشي به مفاهيم ذهني و انتزاعيعينيت -
 اياي و اسطورههاي افسانهاستفاده از شخصيت -

  هاي جادوييالگوها و شخصيتاستفاده از كهن -
  هاابداع لحن و زبان خاص جادويي براي شخصيت -
  بخشي به مردگان و برانگيختن عالم اموات جان -
 

  »دخترة خل و چل«داستان 

كه راوي داستان هم  »بس خانم«مسلك به نام اين داستان دربارة دختري است ديوانه

روايتگـر  «گذرد و داستان در روستايي از توابع اراك با فرهنگي سنتي و خرافي مي. اوست

و نوك انتقـاداتش متوجـه ذهنيـت     ...روستايي است - موقعيت زنان در يك بافت سنتي
   .)139: 1386الاسلامي، شيخ( »حاكم بر افراد آن روستاست

كه دخترزاست و از همة دخترانـي كـه زاييـده، همـين     بس، فرزند آباجي است  خانم
رغم فرهنگ سنتي و مردسالار كه خواهـان فرزنـد پسـر    علي. يك دختر زنده مانده است

ها هم دخترزا يا نازا هستند و به همين سبب است، در اين داستان همة زنان و حتي جن
هـم شخصـيتي اسـت     »زده مريوانلك«. شونداز سوي همسران و مردان روستا تحقير مي

بس بـه  اما در يك درگيري بر سر تقسيم آب كشته شده و خانم ،بس بودهكه عاشق خانم
او به توصـية ننـه امينـه    . اجبار پدرش به زني مردي پير به نام ارباب قادري درآمده است

ست و تصميم دارد براي كاسـتن از درد و رنـج   شود كه پسرزا كند تا مطمئنبري ميچلّه
  .ن، پسر بزايدتحقير زنا

   
  »دخترة خل و چل«ساز در داستان هاي فانتزيشگرد

  نماانتخاب راوي و قهرمان ديوانه -1

به عنوان راوي و قهرمان داستان، به دليـل اخـتلالات ذهنـي و     »خانم بس«برگزيدن 
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زيـرا وقتـي ايـن     ؛ساز در اين اثر استترين عوامل فانتزييكي از مهم ،شخصيتي كه دارد
بخشد و يـا خيـالات و   ه تخيلات و ذهنيات مغشوش و آشفتة خود تجسم ميشخصيت ب

در مقابل ديگران و نيـز تصـورات عجيـب و     رفتارهاي ناهمگون و نامعمول و حاضرجوابي
ن و زند، پذيرش و باور آن براي مخاطب به دليل ذهنيتي كه از ديوانگاغريب از او سر مي

از آنجا كه باورپـذيري،  . پذيرتر استتر و توجيهآسان ،ها داردناپذير آنبينيرفتارهاي پيش
، »دختـرة خـل و چـل   «هاي بسيار مهم در پرداخت فانتزي است، داسـتان  يكي از ويژگي

و روشـن اسـت كـه تـلاش نويسـنده در پـرورش        يابـد ميقبولي ساختار فانتاستيك قابل
 رسـد كـه خـانم   در جايي به اوج مي فنساز به ثمر نشسته است و اين شخصيتي فانتزي

را بـا  بس در پايان داستان در طنزي تلخ، تمام فجايع فرهنگي، اجتماعي و عقايد خرافي 
  .بخشدالتيام مي شماري پسرزاييدن تعداد بي

  

  پريشيزمان -2

بـه طـور مسـتقيم بـا      ،دهـد در ذهن شخصيت داستان رخ مـي  اغلباين موضوع كه 
او مـرتبط اسـت و همـين امـر آن را     هاي شخصيتي راوي ديوانه و ذهـن آشـفتة   ويژگي

بـرد  هاي مختلف داستان بهره ميراوي از اين تمهيد، مكررّ در قسمت. كندباورپذيرتر مي
بـراي  . شـود هاي مختلف حاضر و با گذشتگان همنشـين مـي  ها و زمانو آزادانه در مكان

رابعـه سـخن   كنـد و از  بس را به خواندن نماز توصـيه مـي   مثال آنجا كه ننه امينه، خانم
كنـد و در  الاوليا سـفر مـي  عدويه در تذكره بس بلافاصله به ماجراي رابعه خانم ،گويد مي

  .خواندبندد و نماز ميايستد و قامت ميكنار او مي
. نمـاز بـدتره  نماز بخون دخترم، كال نمـاز از بـي  «: گويدننه امينه مي«

مكـه بـه پيشـواز     ».رابعه از نماز به جايي رسيد كه مكه اومد به پيشوازش

ابراهيم ادهم با آن همه جاه و جلالش حيـران مانـده بـه    . رابعه آمده است
ها، ها، خزندهها و پرندهچرنده... بندمشوم قامت ميبلند مي. دختر كار اين

اند رابعه دختر كعب، اويس قرني همه و همه قامت بسته...  باغ نوا، آب نو،
 »شـوم افـتم و دسـت بـه دامـنش مـي     مـي  به پاي خدا... خوانندو نماز مي

   .)53: 1392شمس، (
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  ...ها، دعاها وها، نفريندن به مثلعينيت بخشي -3

هـا و اصـطلاحات   ها، دعاها و مثـل ، نويسنده به نفرين»دخترة خل و چل«در داستان 

. كنـد تخيلي فانتاستيك خلق مي ،بخشد و به اين طريقرايج در فرهنگ عامه عينيت مي
  :شودان مثال راوي در جايي از داستان با نفرين مادرش، به سگ تبديل ميبه عنو

  :كندم نفرينم ميآباجي«

  ».خدا به آدم سگ بده دختر نده، چقدر ظالمه دختر«-

هـول  . كنـد م به من نگاه مـي آباجي. كنمشوم و عوعو ميمن سگ مي
  :كشدزند توي سرش، جيغ ميدو دستي مي. داردبرش مي

  )5: 1392شمس، ( »»...جون، غلط كردم، گُه خوردم، توبه، توبهواي خدا«-

  

  »دختره خل و چل«تخيل فانتاستيك در داستان 

  )تخيل حركت( تخيل كنشي

گري و گاه از تخيل زباني استفاده از تخيل كنشي و كنش اغلبهاي شمس در داستان
سـوي  در تخيل كنشي معمولاً داستان و شخصيت از يـك دنيـاي واقعـي بـه     . شده است

تخيـل، جـوهر اصـلي و     .)34: 1378محمـدي،  ( شـود دنيايي فراواقعي و خيالي كشيده مـي 

رفتـه در داسـتان، در   كاربـه همـين دليـل نـوع تخيـلِ بـه       .ترين عنصر فانتزي استمهم
سـاز مـرتبط و   ي فـانتزي آفرينش فضاي فانتاستيك اهميت بسـياري دارد و بـا شـگردها   

زيرا تمـام   ،فروتري است از نوع فانتزي »ل و چلدخترة خ«داستان  هر چند. همسو است

د، شخصيت اصلي در طول داستان، مـدام در خيـالش   دهماجراها در دنياي واقعي رخ مي
زده مريوان، ننه امينه، عمو شـيرازي و حتـي اجنّـه را بـه دنيـاي      پاي مردگاني مانند لك

سـازد و خـود نيـز    مـي كشد و بدين طريق، دنيايي خيـالي و فراواقعـي   واقعيِ داستان مي
اين بنـابر . آمد استوپيوسته در ميان اين دنياي مردگان و زندگان در حال حركت و رفت

  : رو هستيمهدر اين داستان با تخيل كنشي روب
. شـوم از ميـان قبرهـا رد مـي    ...ظلمات اسـت . زنم بيرونواشكي ميي«

لند شين، خودتونـو  ب«: گويممي... انداز به دراز روي قبرها افتادههام درسايه

زده مريـوان روي  لـك . كننـد هام خودشان را جمع مـي سايه ».جمع كنين
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 »»چيه؟ مگر آدم نديـدي؟ «: پرسممي. قبرش نشسته است و بق زده به من

  .)13 :1392شمس، (

  

  گرا؛ فانتزي واقع»دخترة خل و چل«

در ايـن نـوع    گرا، تركيبي از واقعيت موجود با عناصر فانتاستيك اسـت و فانتزي واقع
اما با برخي عناصر فـانتزي و خيـالي    ،فانتزي، پايه و اساس داستان بر واقعيت نهاده شده

با توجـه بـه اينكـه در فضـاي كـاملاً واقعـي بـا         »خل و چل دختره«داستان . آميزددرمي

گراسـت و در  دهـد، از نـوع فـانتزي واقـع    فرهنگ سنتي روستا رخ مي تعاملات انساني و
  . آفريندآميزد و فضايي فانتاستيك ميتخيل راوي درمي همان حال با
 گـرا بـه حسـاب   فـانتزي واقـع   ءاساس داستان بر واقعيت نهاده شـده و جـز   هر چند

خوريم كه داستان را بـه  ميبه تخيل تمثيلي و نمادين نيز بر هايي از آندر بخش ،آيد مي
ويـژه  اي با فانتزي دارد، بهارتباط گسترده ،رمزگرايي. دهدسمت فانتزي تمثيلي سوق مي

بـه طـور كلـي رمـز و نمـاد جـزء       . شناسانه استكه بيشتر از نوع تخيل هستي تخيل آن
اما هيچ فرمول قاطعي بـراي انـدازه اسـتفاده از رمزهـا و     . اساسي هر فانتزي اصيلي است

نمادها در فانتزي وجود ندارد و گاهي فـانتزي بـه شـكل يـك كتـاب تمثيلـي شـناخته        
   .)166: 1378محمدي، ( است »شازده كوچولو«كه نمونه عالي آن كتاب شود  مي

 بـس تنـد و تنـد پسـر    اوج تخيل تمثيلي داستان در بخش پاياني آن است كـه خـانم  
. كند تـا عتيقـه شـوند   ها را مثل ظروف سفالي در زمين چال ميزايد و ارباب قادري آن مي

بودن باور سنتي دربارة ارزشمند بـودن   داررمز و تمثيلي باشد از ريشه تواند اين عمل مي
  .خواهدمثل ميعة مردسالار كه زن را براي توليدپسر و زن پسرزا در فرهنگ و جام

يك طشـت وسـط   . بارداز آسمان آش شير مي. اموسط باغ نو ايستاده«

 از درد بـه خـودم  . شكمم مثل كـدو تنبـل شـده اسـت    . ام پاهايم گذاشته
تنـد و   .زايـم بايد پسر بزايم و پسر مـي . ديگردرد زايمان است ... پيچم مي

اربـاب قـادري   . كـنم شان را با دنـدانم پـاره مـي   فزايم و بند ناتند پسر مي
هـا را  ارباب آن. دهمبه ارباب قادري ميپسرها را يكي يكي ... كنارم ايستاده
  .)81: 1392شمس، ( »كند تا آنتيك شوندزير خاك مي
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مواردي ردپاي فـانتزي گروتسـك هـم بـه چشـم       ، در»دخترة خل و چل«در داستان 

اي زا بـه گونـه  فانتزي گروتسك، نوعي از فانتزي است كه در آن عنصر وحشـت . خورد مي
  :براي نمونه .)183: 1378محمدي، ( كنداست كه همزمان توليد ترس و خنده مي

بـه  . شـورد يك جن موسرخ كنار آب نشسته و دارد دل و جيگر زائو مي«

اين دل و جيگر كيـه؟ زود  «: پرسدبابا ميعباس... . دهمشانش ميبابا نعباس

ايـن  . بـذار بـرم  «: گويـد كند و مـي جنه التماس مي. »باش ببر بذار سر جاش

اما اگه ولم كنـي،  . زائو مرده. شه كردديگه كاريش نمي. جيگر رو به آب زدم
  .)25- 24: 1392شمس، ( »اينو هنوز آب نزدم. ذارم سر جاشاين يكي رو مي

  

  »ديوانه و چاه«داستان 

اندازد و هر اي است كه هر صبح سنگي را داخل چاه ميداستان ديوانه »ديوانه و چاه«

تواننـد و هـر غـروب ديوانـه     آيند تا سنگ را بيرون بياورند اما نميروز صد مرد عاقل مي
يوانه هـر  چاه كه روزهاي اول از اين موضوع كه د. آوردخودش سنگ را از چاه بيرون مي

باختة همين كار ريزد، كلافه و ناراحت است، پس از مدتي دلصبح خواب او را به هم مي
آيد و ديوانه هم باختگي پيش مي، اتفاقات جالبي طي اين دلشود و از آن پسديوانه مي

. كنـد زنـد، حسـادت مـي   شود و حتي به ماه كه هر شب به چـاه سـر مـي   عاشق چاه مي
  .رسدداستان با وصال چاه و ديوانه به پايان مي

  
  »ديوانه و چاه«ساز در داستان هاي فانتزيشگرد

  قهرمان ديوانه -1

، نويسـنده شخصـيتي ديوانـه را    »خل و چل دختره«د داستان در اين داستان نيز مانن

دهد؛ شخصيتي كه براي خلق اتفاقات، حوادث شخصيت اصلي و قهرمان داستان قرار مي
زمينـة  و رفتارهاي فانتاستيك بسيار مناسب و مستعد است، زيرا مخاطب به دليـل پـيش  

  .رايش باورپذيرتر استهاي قهرمان بذهني كه از چنين افرادي دارد، رفتارها و كنش
  

  بخشي به چاهشخصيت دادن و جان -2

  چاه . آفرين استبخشي به چاه به عنوان شخصيت دوم داستان، شگردي فانتزيجان
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هـا  تواند حرف بزند، احساس كند، حسادت كند، عاشق شود و همـة ايـن ويژگـي   مي
  .سازدفضاي فانتاستيك مناسبي براي داستان فراهم مي

  
  ها و فرهنگ عامه المثلداستان بر پاية ضرب بنا نهادن -3

المثلي مشهور بنا نهاده و كاركردي متفاوت بـدان  داستانش را بر پاية ضرب ،نويسنده
تواننـد  اندازد كه صد مرد عاقل نمياي سنگي را به چاه ميديوانه«المثل ضرب. داده است

اما با تخيلـي فانتزيـك در پـيِ     ؛ايدة اصلي و فكر اولية داستان است »آن را بيرون بياورند

گونـه  و بـدين  شـود و ديوانـه هـم   چـاه عاشـق او مـي    هـاي ديوانـه،  انـدازي همين سنگ
همچنين در ضمن آن، يك موضوع بسـيار عميـق   . يابدالمثل كاركردي متفاوت مي ضرب

  . شودفكري و فلسفي بشري كه همان تقابل ميان عقل و عشق است طرح مي
 ـ المثـل و يـك بـاور عاميانـه در كنـار هـم تـداعي        ك ضـرب در بخش ديگر داستان ي

و باور عاميانه دربارة رابطة ) 19: 1387شمس، ( »ليلي زن بود يا مرد؟«: المثلد؛ ضربشو مي

در ميـان داسـتان،    »ليلي زن بود يـا مـرد  « المثلاز مطرح شدن ضربپس  .)1(ماه و پلنگ

معشوق را دارد و پلنگ هم عاشـق  آيد كه در آن، ماه نقش ماجراي ماه و پلنگ پيش مي
شـود، خـود شـيفتة چـاه شـده و در مقـام       اما بعد از آنكه ماه از پلنگ نااميد مـي  .اوست

 المثـل  جـا ضـرب  از همـين . شـود گيرد تا جايي كه رقيب ديوانه تلقيّ ميعاشقي قرار مي
ردي شـود و در ارتبـاط بـا مـاه و چـاه و ديوانـه، كـارك       تـداعي مـي   »ليلي مرد بود يا زن«

زيرا ديگر دقيقاً دانسـته نيسـت كـه مـاه زن اسـت يـا مـرد؟ و         ؛كندفانتاستيك پيدا مي
آيـد و مـا از   طور چاه؟ در داستان حرفي از جنسيت چاه و ديوانه هم به ميان نمـي همين

اينكه چاه عنصري زايا  براي مثال .شويمها تنها به حدس و گمان متوسل ميبرخي نشانه
شـده و   كه در اساطير جهان مادر و مظهر زايش و باروري دانسـته و از جنس زمين است 

يا ماه كه در سنّت ادبي هميشه معشوق واقع شده و طـرف تشـبيه بـراي معشـوق بـوده      
شـود و حـدس و گمـان    المثل معروف در اينجا تداعي مـي اما در هر حال آن ضرب. است

-بـه  هـر چنـد  ميانـه  و بـاور عا  المثـل ضـرب . مخاطب بين دو طرف قضـيه لغـزان اسـت   

زماني كه در بستر و فضاي تخيلـي داسـتان و در    ،ساز نيستخود، عنصري فانتزي خودي
سـاز  به عاملي فـانتزي  ،شودگيرد و با آنها مرتبط ميهاي فانتزيك قرار ميكنار شخصيت

  .گرددبدل مي
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  »ديوانه و چاه«تخيل فانتاستيك در داستان 

ايـن تخيـل   . گري استفاده كرده اسـت از تخيل كنشداستان ديوانه و چاه نويسنده در 
ها نيز معروف است، تخيـل تركيـب اجـزا و اشـكال موجـود بـراي       كه به تخيل شخصيت

گر بخشي به چاه به عنوان كنششخصيت .)39: 1378محمدي، ( رسيدن به شكلي تازه است

ارهـاي  كه قادر است سخن بگويد، خواب ببيند، حسادت كند و حتي عشق بورزد و يا رفت
زند، مثل چيـدن مـاه از آسـمان، حـرف زدن بـا مـار و       غير متعارفي كه از ديوانه سر مي

  .گري هستندست و پايش، همگي از نوع تخيل كنشزنجيرهاي د
  

  )نمادين( ؛ فانتزي تمثيلي»ديوانه و چاه«

هـاي  توان در گروه داسـتان اش ميگوها و رمزگراييواين داستان را به دليل نوع گفت
رمز عشق و صد مرد عاقل نماد عقـل   ،»ديوانه و چاه«. ي تمثيلي يا نمادين جاي دادفانتز

كنند سنگي را كه ديوانه در چاه انداختـه  كه هر روز صد مرد عاقل سعي ميهستند و اين
شوند، نماد ستيز هميشگي عقل و عشق و غلبـة  گاه موفق نميبيرون بياورند و البته هيچ

اقـل پيوسـته در طـول داسـتان واكنشـي متحيرانـه بـه        صـد مـرد ع  . عشق بر عقل است
داننـد،  دهند و عاقبت، چاره را در به زنجير كشيدن ديوانه مـي رفتارهاي ديوانه نشان مي

گذرد كه ديوانـه بـا بنـدهاي گـرانش     پذيرد و چيزي نميغافل از اينكه عشق اسارت نمي
نه از حضور هر شب رقيـبش  در نهايت هم وقتي ديوا. شوددوباره در حوالي چاه ظاهر مي

افكند و از ايـن طريـق وصـال عاشـق و     شود، خود را در چاه ميماه بر سرِ چاه نگران مي
  : گونه است كهبدين. گيردمعشوق صورت مي

صد مرد عاقل نفس راحتي كشيدند و تـا غـروب آفتـاب هـيچ كـاري      «

شتند، نكردند و صد البته اصلاً هم فكري نكردند و دنبال هيچ راهي هم نگ
فقـط  . تا سنگ بزرگي را كه اصلاً ديوانه توي چاه نينداخته بود در بياورند

شـان  راحت به پشتي تكيه دادند و پاهايشان نشستند و با خيال توي خانه
  .)23: 1387شمس، ( »ديوانه هم براي هميشه پيش چاه ماند. را دراز كردند

رفتـه در  كاربـه  هايو تشبيه هاهناتواني عقل در برابر عشق به صورتي نمادين در كناي
آميـز از  همچنين استفادة اغراق. داستان كه بر عجز و ناتواني دلالت دارند نيز آشكار است
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اين ناتواني عقـل در برابـر عشـق را تأكيـد     ) مجنون عشق =ديوانه( عدد صد در برابر يك

  . گذاردكند و بر فانتزي شدنش هم تأثير مي مي
قل خسته و كوفته و صـد البتـه دسـت از پـا     بعد هم كه صدتا مرد عا«

   .)6: همان( »درازتر راه خود را گرفته بودند و رفته بودند

وقتي صدتا مرد عاقل مثل صدتا موش آب كشيده از راه رسـيدند و او  «

نه بيشـتر و نـه    -را ديدند، از تعجب روي سرشان، درست صد جفت شاخ 
  .)10: همان( »سبز شد -كمتر 

  
  »ة خيالصبحان«داستان 

، نويسـنده  »التحريـر قبـل «شامل سه بخش است؛ در بخش اول با نام  »صبحانة خيال«

تـان را بـه   كنـد كـه گـاهي خيال   د و پيشنهاد مـي دهطرز تهيه نان اوكاماج را آموزش مي
در . تـان صـبحانه ميـل كنيـد    ي و اوكاماج دعوت كنيـد و بـا خيال  صبحانه و به صرف چا

شـب  ، نيمـه »تولـد «در . كنـد وسي و مرگ را تعريف مـي بخش دوم نيز سه قصة تولد، عر

شـود كـه كيـف كـه     شود و متوجـه مـي  مهندس با جيغ و داد خيالش از خواب بيدار مي
زن، او را بـه دنبـال قابلـه    پيرزن كدوكـدو قلقلـه  . موقع زايمانش رسيده است ،باردار بوده

هـم   »عروسي«. شودميشود كه پيرزن خودش دست به كار قدر دير مياما آن ،فرستدمي

اين همان روباه معروف است كـه هـر روز زيـر    . داستان عروسي خانم كلاغه با روباه است
هـايش را بخـورد، امـا    ريخت تا او را بفريبد و بچهدرخت چنار براي خانم كلاغه زبان مي

در قصـة سـوم يعنـي    . كننـد لاخره توسط خانم كلاغه اهلي شده و با هم عروسـي مـي  اب
اش كنـد و بـا عجلـه بـه سـمت اداره     كاره رها ميهندس مراسم عروسي را نيمه، م»مرگ«

گيـرد،  ميعد از ماجراهايي ناگهان طوفان درگذرد و بدر راه از كنار خضر نبي مي. رودمي
  . شودشوند و مهندس هم سوار ميهمه سوار كشتي نوح مي

قلـو بـا   هـاي سـه  ، قصة پري»التحريربعد«با نام  »صبحانة خيال«در بخش پايانيِ داستان 

تان براي شما صبحانه درسـت كنـد، زيـرا    هرگز نگذاريد خيال: شودآغاز مي يك توصية مهم
خيالش براي او سـفرة صـبحانه چيـده و     ،شوديك روز صبح كه مهندس از خواب بيدار مي
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هم زدن شكر در ليوان چاي اسـت،  مهندس كه مشغول به. ريزديك چاي ليواني برايش مي
  .كشد مي آنجا كه ته ليوان به دريا راه دارد، ناگهان نهنگي مهندس را به قعر دريااز 

  

  »صبحانة خيال«ساز در داستان هاي فانتزيشگرد

 بخشي به مفاهيم انتزاعي شخصيت -1

هـاي انسـاني   ، به مفاهيمي چون خيـال، خصـلت  »صبحانة خيال«نويسنده در داستان 

اقعي در كنار شخصيت اصلي داستان ايفاي نقش بخشد و خيال مانند يك شخصيت و مي
  .كندمي

پـرم از  با جيـغ و داد خيـالم مـي   شبي وسط يك خواب شيرين نصفه«

  .)6: 1389شمس، ( »...جا

تكـانش  . بيندغرورم خوابيده توي تختش و خواب هفت پادشاه را مي«

  :دهممي
  .د زود باش بلند شو ديگه. بلند شو ديره. بلند شو

شـود و راسـت تـو    ه خودش بلند شود، غُرغُرش بلند مـي كبه جاي اين
  :زندهاي من زل ميچشم

  .)12 :1389شمس، ( ».خواد بخوابهمي. خسته است. خوادنمي

 

  بخشي به مفاهيم ذهني و انتزاعي عينيت -2

 عــي مثــل خــواب، جــان آدميــزاد،ي مفــاهيم انتزارخــشــمس در ايــن داســتان بــه ب
  .كنددهد و از اين راه، فضايي فانتزي خلق ميعينيت مي ...كمان، عيد نوروز و رنگين

دارم، مـي نيمـه مانـده بر  خوابم را كه نصفه اول. شومبا تنبلي بلند مي«

روي تاقچـه يـك    -اش را ببيـنم  گذارم روي تاقچه تا سر فرصت بقيـه مي
  .)6 :همان( »...رومبعد مي - نيمه دارمعالمه خواب نصفه

 اتكاش يه چنـدتا سـايه هـم تـو باغچـه     ... شكا«: گويمبه خيالم مي«

كمـون  خوام يك كمـي رنگـين  مي. تو فكرش هستم«: گويد مي! كاشتي مي

كمي عيد نوروز و يه چندتايي هـم  سوري و يهخرده چهارشنبهبا يه. بكارم



142 
   1397 و نهم، تابستان شماره چهل، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

اول از ... جلو پارك بساط كـرده . خنزر پنزري رويم طرفمي... درسيزده به
پيش دستش  همين هفته... خرم براي احمديكم جون آدميزاد مهمه يك

  .)13 :1389شمس، ( »!از دنيا كوتاه شد

  
  اي اي و اسطورهافسانه هاياستفاده از شخصيت -3

هـا بـه داسـتان و در كنـار هـم نشـاندن       هـا و اسـطوره  ها و افسـانه كشيدن پاي قصه
ت كـه  هاي واقعي داستان، شـگردي اس ـ اي با شخصيتاي و اسطورههاي افسانهشخصيت

كه مهنـدسِ   نويسنده به كار برده و از اين طريق فضايي فانتزيك ايجاد كرده است؛ چنان
  . بينيمزن و يا خضر نبي و حضرت نوح ميقصه را همراه با پيرزن كدو قلقله

زنم مي. زنشده عينهو كدو قلقله. شكمش باد كرده آمده جلو] كيف[«

پيرزنـه   »نديدي يه پيـرزن؟ . كدوكدو قلقله زن«: خوانمروي شكمش و مي

وچل بازيـا  به جاي اين خل«: گويدآورد بيرون و ميسرش را از تو كدو مي

  .)6 :مانه( ».زود بپر برو يه قابله خبر كن

  

  »صبحانة خيال«تخيل فانتاستيك در داستان 

 )تخيل صورت( گريتخيل كنش

بـه   »صبحانة خيـال «در داستان  ،ها نيز معروف استاين تخيل كه به تخيل شخصيت

جـان مثـل كيـف، پلـه، صـندلي،      گران بـي دو شكل ظهور يافته است؛ نخست اينكه كنش
گراني بخشـي، بـه كنش ـ  از طريق تخيل جان ...تي، ملافه، چراغ مطالعه، پنجره ورخ چوب

گران انتزاعـي و ذهنـي   دوم آنكه كنش. يابندروح ميو صورتي ذيشوند جاندار تبديل مي
گرهايي جانـدار  كننـد و بـه كنش ـ  تي انسـاني پيـدا مـي   صـور ... ، سايه ومثل خواب، غرور

 . يابنداستحاله مي
  

 )تخيل حركت( تخيل كنشي

قلـو  هـاي سـه  اين نوع تخيل تنها در بخش پاياني داستان كه نويسنده به قصـة پـري  
هم زدن چايي ليوانش نمايد؛ به اين شكل كه وقتي مهندس مشغول بهرخ مي ،پردازد مي

در . بـرد هـا مـي  به قعـر آب  ،ناگهان نهنگي او را از طريق ليوان كه به دريا راه دارداست، 
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شود كه همان دنياي واقع شخصيت داستان از دنيايي واقعي وارد يك دنياي فراواقعي مي
وار هـم قهرمـان قصـه بـه همـراه      هـاي پـري  درون آب است و اتفاقـاً در برخـي از قصـه   

  . زيدرود و در آنجا ميمي) دنياي آرمانيِ فراواقعي( درياهاها و پيكراني به درون آب پري

هاي شـكر بـه رقـص    دانه. ام را هم زدمچيزي نگفتم و با حرص چايي«

ريزة پشمالو از ته ليوان كه انگار سـوراخ بـود و   درآمدند و يك مشت ماهي
دفعه يكي يك. كرده رقصيدندراه داشت به دريا، آمدند بالا و دور دامن پف

نگـاه  . ريـش شـد  دلم ريـش . دندانش سفت قاشق را چسبيد و ول نكرد با
نهنگـه بـه    »كني واسـه خـودت؟  كار ميداري چه«: گفتم. نهنگه بود. كردم

چنان قاشق را محكم كشيد كه با كله رفـتم تـو ليـوان     ،جاي جواب دادن
هـاي  و حبـاب  »كنـي؟ هيچ معلومه چـه غلطـي مـي   : با حرص گفتم. چاي

فقـط بنشـين   . هيچي نگو«: نهنگ گفت. هانم خارج شدشيرين چايي از د

شـمس،  ( »...نهنگ رفت پـايين . نشستم پشتش ».پشتم و خوب سياحت كن

1389: 35(.  

  

  گرا؛ فانتزي واقع»صبحانة خيال«

گونه خواند و بديننويسنده عناصر فراطبيعي را به دنياي واقعي فرامي ،در اين داستان
ي داستان تمامـاً در محـل زنـدگي نويسـنده و حتـي در      ماجراها. سازدجهاني خيالي مي

هـا و  از طريق تخيـل خـويش، كـنش   با اين تفاوت كه نويسنده  ؛دهدمحل كارش رخ مي
اي اي و اسـطوره هاي افسانهكند و با كشيدن پاي شخصيتگرهاي مختلفي خلق ميكنش

ستان كه زنـدگي  راوي و شخصيت اصلي دا. آفريندبه ميان ماجراها، داستاني فانتزيك مي
پـزد و بـه انجـام امـور روزانـه      اش نـان مـي  كند و حتي در خانهمعمول خود را دنبال مي

گيرد خيالش را براي صـرف صـبحانه دعـوت كنـد و از     مشغول است، ناگهان تصميم مي
  . شودميداستانش باز ي هم به جهان واقعيجا پاي عناصر فانتزي ديگرهمين

نوشته شده است، نوع فـانتزي   »قلوهاي سهپري«كه با نام اما در بخش پاياني داستان 

رود و قهرمان قصه از راه ليوان چاي وارد وار ميهاي پريكند و به سوي فانتزيتغيير مي
  . كندشود و مدتي در آنجا زندگي ميجهان فراتري و فراواقعي دريا مي
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  »اي كه پير شدفاصله«مجموعه داستان 

آرزوي «و  »اي كـه پيـر شـد   فاصـله «، »غول و چـراغ جـادو  «استان از اين مجموعه، سه د

  .ها به كار رفته استتري در آنساز متفاوتهاي فانتزيكنيم كه شگردرا تحليل مي »اسكلت

  
  »غول و چراغ جادو«داستان 

چراغ جادو، خانة غـول اسـت و   . گيردهاي فراتري جاي مياين داستان در گروه فانتزي
دسـت  بـه  ها دنبال رود، جادوگر كه مدتخانة دوستش جن بوداده مييك روز كه غول به 

غول پـس از  . دزددريزد و چراغ جادو را ميغول را بيرون مي ليوساخانة غول بوده،  آوردن
خورد و بعداً به كمك جن بـوداده چـراغ را   اش كلي غصه ميآگاهي از ماجرا، با وسايل خانه

  .گيرند آن را از جادوگر پس مي ،ن ماجراهاييكنند و پس از پشت سر گذاشتپيدا مي
  

  »غول و چراغ جادو«ساز در داستان هاي فانتزيشگرد

 هاي جادوييالگوها و شخصيتاستفاده از كهن -1 

هـا،  مايـه هـاي تخيلـي سـنتي جـاي دارد كـه درون     هاي فانتزي نو در داسـتان ريشه
بـراون و  ( شودن از آن اقتباس ميها و عناصر اديبانه و در برخي موارد نيز مضاميشخصيت

ريشـه در فرهنـگ كهـن و     »غـول و چـراغ جـادو   «در اين داستان،  .)48: 1377تاملينسـون،  

آينـد  الگوها به شمار ميكهن ءهاي قديمي نظير هزار و يك شب دارند و به نوعي جز قصه
زي انگي ـهاي جـادويي از خيـال  اين عناصر و شخصيت. كه در ذهن جمعي ما وجود دارند

ها داسـتان را از ويژگـي فانتاسـتيك برخـوردار     گيري از آنيي برخوردارند و بهرهبسيار بالا
  . طوري كه براي مخاطب خردسال جذابيت ويژه و بالايي دارد كرده است، به

  

 ها ابداع لحن و زبان خاص جادويي براي شخصيت -2

يـده و از طريـق   هـا آفر نويسنده لحن و زبان خاصي بـراي شخصـيت   ،در اين داستان
. هاي جديد و برخي تكرارها، فضاي فانتزيك داستان را قـوت بخشـيده اسـت   كاربرد واژه
  :براي مثال
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چـه  ! يـادوليش بخيـر  ! ريادش به خي«: غول دوباره آهي كشيد و گفت«

   .)20: 1393شمس، ( »»...ايووني داشت

اها، ببينم مگه شم«: يهو پريد جلو وسايل خانه و پرسيد] جنّ بوداده[«

  .)24 :همان( »»شمُ شماها اون شب تو چراغ نبوديد؟

  

  »غول و چراغ جادو«تخيل فانتاستيك در داستان 

  ) انديشه( تخيل زباني

: تخيل زباني يعني آفرينش زبان نو، انحراف از زبان هنجار و بازي با زبان هنجار، مثل
، انديشـه در قالـب   در تخيـل زبـاني  . استفاده از وردهاي جادويي و كلمات مـبهم و غيـره  

 هر چنـد در اين داستان  .)43: 1378محمدي، ( شودواژگان و زبان نو و نامتعارف پرورده مي

هـا بـه بـرآورده    وجـود آن جادويي مثل غول و چراغ جادو وجود دارنـد،   ياشخاص و اشيا
كنـد تـا   انجامد و حتي غول هم از توان جادويي خود استفاده نميشدن هيچ آرزويي نمي

كـه خواهـان تسـلط و    ) تخيـل تملّـك  ( جادويي ءبنابراين تخيل شي. ا ظاهر كندچراغ ر

بلكـه آنچـه بـه داسـتان ويژگـي       ؛تملك بر همه چيز اسـت، در اينجـا كـاركردي نـدارد    
 كـارگيري وردهـاي جـادويي صـورت    فانتاستيك داده، تخيل زباني است كه از طريق بـه 

  :براي نمونه. شودا ظاهر ميگيرد و جادوگر با استفاده از نيروي آن، غيب ي مي
چراغ را برد خانة . جيم جملو جملو جمل اجي مجي لاترجي: جادوگر«

  .)23: 1393شمس، ( »اش وسط وسط جنگلنباتيشيريني شكلاتي آب

جـيم جملـو   : در همـين موقـع جـادوگر   . از حال رفت] چراغ جادو[و «

  .)28 :نهما( ».جملو جمل اجي مجي لاترجي هوهو، از راه رسيد

  
  وار؛ فانتزي پري»غول و چراغ جادو«

هاي پريان دارد و وقتي با تخيـل  هاي كهن و قصهريشه در افسانه ،گونه از فانتزي اين
غـول و  «داسـتان   ،شـمس . شودبه آفرينش فانتزي منجر مي ،آميزدفردي نويسنده درمي

هـايش سـاختاري   قصهشب كه بيشتر  هاي كهني مانند هزار و يكرا از قصه »چراغ جادو
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گذرند، اقتباس كـرده و بـا تخيـل فـردي خـويش      وار دارند و در عالم جن و پري ميپري
 ءرو ايـن داسـتان جـز   از ايـن  .همراه نموده و به دنياي ابداعي خويش دست يافتـه اسـت  

  .پردازدوار و فراتري است و به دنياهاي فراواقعي ميهاي پريفانتزي
  

  »شد اي كه پيرفاصله«داستان 

چنـدان زيـاد   اي نهداستان چشمه و بوتة گلي است كه در فاصله، »اي كه پير شدفاصله«

چشمه دوست دارد در كنـار گـل باشـد و بـراي او از صـبح تـا شـب آواز        . از هم قرار دارند
گل هم دوست دارد كنار چشمه باشد و از صبح تا شـب خـودش را در آب چشـمه     .بخواند

هـا جـدايي   نداننـد كـه بـين آ   اصله را مقصـر مـي  هر دو، ف. دهد نگاه كند و به آوازش گوش
امـا موفـق    ،كند گل و چشـمه را بـه هـم نزديـك كنـد     فاصله هم تلاش مي. انداخته است

كننـد و آه  گذرد و در اين مدت گل و چشمه مدام به يكديگر فكر مـي ها ميسال. شود نمي
. شـود  مـي  خورد كه پيردر غصه ميقآن ،آيدفاصله هم كه كاري از دستش برنمي. كشندمي

شـود كـه آب چشـمه بخـار شـده و      قدر گرم ميشود، هوا هم آنفاصله كه حسابي پير مي
  .ميرد كشد و ميفاصله هم آخرين آهش را مي. خشكدشود و سپس گل نيز ميخشك مي

  

   »اي كه پير شدفاصله«ساز در داستان شگرد فانتزي 

  له بخشي به مفهوم انتزاعي فاصجان

بخشي به فاصله اسـت كـه بـه    ساز در اين داستان كوتاه، جانترين شگرد فانتزيمهم
  : شودآفرينش داستان فانتزي فلسفي منجر مي

طـرف   از يك طرف چشمه را گرفـت، از . هايش را دراز كرددست] فاصله[«

فاصله كه حالا ديگـر پيـر   ... ديگر گل را، با تمام زور آنها را به طرف هم كشيد
  .)35و  33 :1393شمس، ( »اين آخرين آه فاصله بود .بود آه كشيد ،دهش

  

  »اي كه پير شدفاصله« داستاندر تخيل فانتاستيك 

  ) تخيل صورت( گريتخيل كنش

مخاطبش  نويسنده در اين داستان، مفهوم فاصله را در قالب يك داستان فانتزي براي
، شخصيت و صورت انساني يافتـه  گري است كه از طريق تخيلفاصله، كنش. كندمعنا مي
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اند، در يك ساختار فانتزيك، مفهومي گران داستانگل و چشمه كه ديگر كنش و به همراه
  . بخشندانتزاعي را براي مخاطب معنا مي

   
  ؛ فانتزي فلسفي»اي كه پير شدفاصله«

 يزكه دو چ يابدميانتزاعي است و زماني معنا  يفاصله مفهوم ،دانيمطور كه ميهمان
 با اين تعريف، هنگامي كه موجوديت يك يا هر دو طرف. در ميان باشد) شخص يا مكان(

ايـن  . شـود فاصـله هـم از ميـان برداشـته مـي      خوداز بين برود، خودبه) يا مكانشخص (

البته در آنجا كه اين مفهـوم در مناسـبات    .فلسفي از مفهوم فاصله است يبرداشت ،تعريف
. يابـد تر مـي و به مراتب فلسفي) فراق( ترشود، معنايي عميقعاشقانه و عاطفي مطرح مي

نويسنده از طريق طرح مناسبات عاطفي ميان چشـمه  ، »اي كه پير شدفاصله«در داستان 

بخشد و انديشة خود را دربارة مفهوم فراق در قالـب ايـن   و گل، به مفهوم فاصله معنا مي
  . كندفانتزي بيان مي

  

  »آرزوي اسكلت«داستان 

شـود و از  باره بيـدار مـي  ين داستان، دربارة اسكلتي است كه پس از بيست سال يكا
به شـهر  . تمامش را تمام كندافتد تا كار نيمهآيد و به سوي شهر راه ميقبرش بيرون مي

آيـد كـه بيسـت    بيند، يادش ميها را كه ميشود و كيكوارد يك قنادي مي ،رسدكه مي
بار براي خودش كيـك تولـد بخـرد، امـا     ه بود براي اولينجا بود كه آمدسال پيش همين

درِ چند قبر را  .آيدخرد و دوباره به قبرستان مياو كيك را مي. قلبش ايستاده و مرده بود
  .كندهايش را به جشن تولدش دعوت ميزند و همسايهمي

  

   »آرزوي اسكلت« داستاندر ساز شگرد فانتزي

 ن عالم اموات بخشي به مردگان و برانگيختجان

گونـه شخصـيتي   بخشـد و بـدين  جان مـي  نويسنده در جهاني فرودين به يك اسكلت
  . دهدآور انجام مياعمالي خنده ،هاي ديگركند كه به همراه اسكلتفانتزي خلق مي

  :در چندتا از قبرها را زد. اسكلت كيك را برداشت، برگشت قبرستان«
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  كيه؟-
  بياي تولدّ من؟ دوست داري. منم! سلام همسايه -
  .)43 :1393شمس، ( »!معلومه كه دوست دارم از خدامه -

  

  »آرزوي اسكلت« تخيل فانتاستيك در داستان

ها و بازگشت دوباره بـه  ها و ورودش به دنياي زندهبيرون آمدن اسكلت از دنياي مرده
اي گيرد كـه از يـك دنيـا وارد دني ـ   ت ميأداستان نش) تخيل حركت( قبر از تخيل كنشي

 بـه  ،)تخيـل صـورت  ( گريگيري از تخيـل كنش ـ ويسنده با بهرههمچنين ن. شودديگر مي

تا داسـتان كوتـاهي را بـا موضـوع      ،بخشدگر داستان جان مياسكلت به عنوان تنها كنش
  .فانتزي و سرگرمي براي كودكان خلق كند

  

  ؛ فانتزي گروتسك»آرزوي اسكلت«

در فـانتزي گروتسـك، عنصـر    . سك استاز نوع فانتزي گروت »آرزوي اسكلت«داستان 

 شود كـه همزمـان ايجـاد خنـده و تـرس     اي در داستان به كار گرفته ميوحشت به گونه
امـا   ،زا هسـتند هاي مرده، عناصر وحشـت در اين داستان هم قبرستان و اسكلت. كند مي
  . داردميها مخاطب را به خنده واال اسكلتاعم

و  »غبـار كوچـك  «، »مـداد «، ماننـد  »ي كه پير شـد افاصله«هاي ديگرِ مجموعة داستان

فـانتزي   »ناصـر «و  »آقـاي نمكـدان  «، »عروسي«هاي فلسفي و داستان از نوع فانتزي »خدا«

يه روز «وار،  پري فانتزي »دماغ جادوگر«و  »2شنگول و منگول و حبة انگور «. اشيا هستند

سـيب كـرم بـه    «و ) اس و اشـباح هـر ( فانتزي گوتيك »هاآينه«فانتزي تمثيلي،  »يه آقاهه

  . استگرهم فانتزي واقع »دوش

  
  گيرينتيجه

هـايش از طريـق درآميخـتن    دهد كه محمدرضا شمس در داستانها نشان ميبررسي
وار،  گرا، فلسفي، پـري واقعيت با تخيل، دنيايي فانتاستيك با انواع گوناگون فانتزي نظير واقع

 اغلـب هـاي شـمس   تخيل فانتاسـتيك داسـتان  . تتمثيلي، گروتسك و اشيا خلق كرده اس
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نظير قصـة ليلـي و مجنـون در داسـتان     ( اياي و افسانهبرگرفته از الگوهاي تخيلي اسطوره

 ، الگوهـاي تخيلـي فرهنـگ عامـه و ادبيـات شـفاهي      )»دخترة خل و چل«و  »ديوانه و چاه«

در  »مـرد بـود يـا زن   ليلـي  «المثـل  و ضرب »صبحانه خيال«زن در داستان مانند كدو قلقله(

و  »غـول و چـراغ جـادو   « ماننـد داسـتان  ( ، الگوهاي تخيلي جادويي)»ديوانه و چاه« داستان

  . است) »صبحانه خيال«مثل داستان ( يا و خوابؤو الگوهاي تخيلي ر) »دماغ جادوگر«

تواننـد  مي شده نيستند و در آثار مختلفعيينساز، ثابت و از پيش تشگردهاي فانتزي
ها را با تحليل آثار متعدد فانتزي از نويسندگان مختلف، گون باشند و بايد آنر و گونهغيمت

بـا بررسـي    بر همـين اسـاس  . تر دست يافتتازه مشخص و تئوريزه كرد تا به شگردهاي
ضـاي فانتاسـتيك   ساز كه نويسنده در سـاختن ف هاي شمس، يازده شگرد فانتزيداستان
طـوري كـه در ميانشـان در مقايسـه بـا       ، مشخص شد؛ بهها بهره بردههايش از آنداستان
آفرينـي  تـري از فـانتزي   تـر و تـازه  ها و شگردهاي متفاوتهاي مشابه ديگر، شيوهپژوهش

انتخـاب  : هـاي شـمس عبارتنـد از   ساز در داسـتان اين يازده شگرد فانتزي. شودديده مي
هـا و دعاهـا،   هـا و نفـرين  ثلپريشي، عينيت بخشيدن به منما، زمانراوي و قهرمان ديوانه

بخشي بـه مفـاهيم ذهنـي و انتزاعـي،     جان، شخصيتهاي بيبخشي به اشيا و پديدهجان
 اي وهــاي افســانه بخشــي بــه مفــاهيم ذهنــي و انتزاعــي، اســتفاده از شخصــيتعينيــت
هـاي كهـن، بنـا نهـادن     هاي جادويي قصـه الگوها و شخصيتاي، استفاده از كهن اسطوره

ها و فرهنگ عامه، ابـداع لحـن و زبـان خـاص جـادويي بـراي       المثلپاية ضربداستان بر 
  . بخشي به مردگان و برانگيختن عالم امواتها، جانشخصيت

يـابي در  پنـداري، شـباهت  ذاتهاي پيشين به شگردهايي چون هـم در برخي پژوهش
ن، اسـتفاده  هاي غير انسـا وگو با شخصيتاشيا و مكان، گريز ذهني از زمان و مكان، گفت

يـا و  ؤگيـري از خـواب و ر  بخشي به اشيا و جانوران، بهـره از موجودات جادويي، شخصيت
سـاز و شـگردهاي   هاي فانتزيتأمل در اين شگرد. خلق جهان آرماني پرداخته شده است

 و تــازگي بســياري از شــگردهايهــاي شــمس، حــاكي از تمــايز رفتــه در داســتانكاربــه
همين تفاوت و تمايز، اين حقيقـت را هـم تأييـد و تأكيـد     . تشده در اين مقاله اس تبيين

سازي، بررسي آثار فـانتزي مختلـف   تر فانتزييابي به شگردهاي تازهكند كه براي دستمي
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و متعدد جهان ضروري است و حتي با آفرينش آثار فانتزي جديد در آينده، ممكن اسـت  
  . شگردهاي نوِ ديگري هم تجربه شود

رو نوع نترين عنصر فانتزي است و از هميتخيل، جوهر اصلي و مهم نكتة پاياني آنكه
رفته در داستان در آفـرينش فضـاي فانتاسـتيك اهميـت بسـياري دارد و بـا       كارتخيلِ به

از تخيـل كنشـي و    اغلـب هـاي شـمس   در داسـتان . ساز همسـو اسـت  شگردهاي فانتزي
در داسـتان   بـراي مثـال  كـه   چنـان . كنشگري و گاه از تخيل زباني استفاده شـده اسـت  

چـراغ مطالعـه،   جـان مثـل ملافـه،    بـي  ياز طريق تخيل كنشگري، اشيا »صبحانه خيال«

شوند و يا مفاهيم انتزاعـي و ذهنـي مثـل    گراني جاندار تبديل ميصندلي و كيف به كنش
از . شـوند گرهايي جانـدار بـدل مـي   يابند و به كنشصورتي انساني مي خواب، غرور و سايه

 ر پايان همين داسـتان از تخيـل كنشـي اسـتفاده شـده و مهنـدس هنگـام       طرف ديگر د
غول «در داستان . يابدزدن چايي از طريق ته ليوانش به دريا و دنيايي فراواقعي راه مي هم

نيز آنچه به داستان ويژگي فانتاستيك داده، تخيل زباني است كه از طريق  »و چراغ جادو

بـا اسـتفاده از آن، غيـب يـا      تنهاگيرد و جادوگر كارگيري وردهاي جادويي صورت ميبه
  .نه از طريق قدرت غول يا خود چراغ جادو ،شودظاهر مي

  

  نوشت پي

اي به طوري كه اگر از بالاي كوهي چشمش بـه سـتاره   ،پلنگ موجود بسيار مغروري است .1
. ز خود ببينداتواند موجودي را برتر و بالاتر زيرا نمي ؛زند تا آن را بگيردجست مي ،بيفتد

 ،با تكبر و از غايت كبر اگر جانوري را در كوه بر بالاي خود ببيند پلنگ ددي باشد عظيم
هـاي بلنـد   كند كه بر بالاي من چرايي؟ و بـر كـوه  همچنين با ماه جنگ مي. قصد او كند

 شـود پـاره مـي  افتـد و پـاره  كند به گرفتن ماه و به پايين مـي ز آنجا جستن ميرود و امي
  .)655: 1378ملو و سركيسيان، شا(
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  منابع 

نامـه  ، پايـان هاي فريبـا كلهـر و محمـدهادي محمـدي    بررسي فانتزي در داستان) 1394(آدينه، زهرا 
  .دانشگاه كاشان استاد راهنما رضا شجري، دانشكده ادبيات و علوم انساني، ،ارشدكارشناسي

، پژوهشـنامه ادبيـات كـودك و نوجـوان    ، »انات نواي به امكفانتزي؛ دريچه«) 1379( ابراهيمي، حسين

  .146-143 صص، 20شماره 
كتاب مـاه كـودك و   ، »هاي فانتزي در ادبيات كودكانكاركرد داستان«) 1391( ابراهيمي لامع، مهدي

  .58-53 صص، 177شماره ، نوجوان
روردين و ف ـ، كتـاب مـاه كـودك و نوجـوان    ، »فـانتزي، دنيـاي پـر رمـز و راز    «) 1387( بـاقري، مهنـاز  

  .90-88 صص، 127و  126، شماره ارديبهشت
پژوهشـنامه ادبيـات    ،ترجمه پرناز نيري ،»فانتزي نو«) 1377( تاملينسون براون، كارول لينچ و كارل ام

   .64-48ص ص، 13شماره  ،كودك و نوجوان
و تيـر و   خـرداد ، كتاب ماه كودك و نوجـوان ، »فانتزي، ادبيات دوران جديد«) 1385( بهروزكيا، كمال

  .144-138 صص ،106 -104مرداد، شماره 
 ،هـاي فـانتزي كودكـان در دهـه هشـتاد     مايـه و موضـوع در داسـتان   بن) 1391(فرد، فاطمه بوستاني

دانشگاه  استاد راهنما منظر سلطاني، دانشكده ادبيات و علوم انساني، ،كارشناسي ارشدنامه  پايان
  .خوارزمي

بادكنك «داستانك نقد و بررسي مجموعه ( گريزيزم فانتزيك و قاعدهمالميني«) 1386( پارسايي، حسن

   .156-148ص ص ،51شماره ،پژوهشنامه ادبيات كودك و نوجوان ،»)»و اسب آبي

سـازي شـاهنامه در   هاي فـانتزي فانتزي و شيوه«) 1389( جلالي دخت و مريمپورخالقي چترودي، مه

  .73-55 صص ،1شماره  ،ت كودك دانشگاه شيرازالعات ادبيامجله مط، »ادبيات كودك و نوجوان

 ،كتاب ماه كودك و نوجـوان  ،ترجمه غلامرضا صراف ،»فانتزي و كودكان« )1385( .آر. آر. تالكين، جي

  .137-126 ص، ص106 -104خرداد و تير و مرداد، شماره 
  .يارماز ،تهران. جلد هفتم ،دفتر اول ،كتاب كوچه) 1378( سركيسيان آيدا شاملو، احمد و

  .افق ،تهران ،ديوانه و چاه) 1387( شمس، محمدرضا

  .چشمه ،تهران ،صبحانه خيال) 1389( -------------

  .حوض نقره ،تهران، چاپ دوم، دخترة خل و چل) 1392( ------------

  .پيدايش ،تهران ،اي كه پير شدفاصله) 1393(  ------------

پژوهشـنامه ادبيـات   ، »اهي به كتاب دختر خل و چـل خواني؛ نگكلاف«) 1386( الاسلامي، حسينشيخ

  .147-137 صص، 51شماره ، كودك و نوجوان
 ،هـاي فـانتزي كودكـان و نوجوانـان در دهـه هشـتاد      شناسي داسـتان روايت) 1395(صادقي، عمران 
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   1397 و نهم، تابستان شماره چهل، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

  .دانشگاه محقق اردبيلي استاد راهنما بيژن ظهيري، دانشكده علوم انساني، ،دكترينامه  پايان
 »شناسـي فـانتزي در دو داسـتان از صـمد بهرنگـي     گونـه «) 1395(منفـردان   الهـام  ا بـاقر و نيصدري

مجلـه مطالعـات ادبيـات كـودك     ، )»هااولدوز و كلاغ«و  »اولدوز و عروسك سخنگو«هاي  داستان(

   .165-147 صص، 14شماره ، دانشگاه شيراز
  . سمت ،تهران، ندنادبيات كودكان و نوجوانان و ترويج خوا) 1388( قزل اياغ، ثريا

 ترجمـه حسـين ابراهيمـي   ، »فانتزي، فرار از واقعيت يـا ارتقـاي واقعيـت؟   «) 1379( لين، راث نيدلمن

  .31-7ص ص، 23شماره ، پژوهشنامه ادبيات كودك و نوجوان، )الوند(

   .چيستا ،تهران، 6ج، تاريخ ادبيات كودكان ايران) 1382( محمدي، محمد و زهره قاييني

  .روزگار ،تهران ،فانتزي در ادبيات كودكان) 1378( هاديمحمدي، محمد

نامـة  پايان، هاي فانتزي نوجوان دهة هفتاد و هشتادبررسي ساختاري داستان) 1391(منجمي، نازنين 
دانشـگاه   هاي خارجي،مونسي، دانشكده ادبيات و زباناستاد راهنما حوريه شيخ ،ارشدكارشناسي

  .علامه طباطبايي
 ،»فانتزي؛ چيستي و تاريخچه آن در ادبيات جهان و ايران«) 1388( جمالي و عاطفه موسوي، مصطفي

   .74-61 صص، 2شماره ، 1دوره ، ادب فارسي
پژوهشنامه ادبيات ، »پاساژهاي متني و فضاهاي بازشونده داستاني«) 1386( االلهپور عمراني، روحمهدي

  .131-107ص ص، 51شماره ، كودك و نوجوان
  .سخن ،تهران، )علمي، خيال و وهم، فانتزي( هاي خياليداستان) 1392( الميرصادقي، جم

  
  
  
 


